
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )فاسق( رهیمرتکب کب یو عذاب اخرو مانیا
 1محمد رضا امامی نیا

 

 چکیده
رفتگ  ایرا انجام داده و بدون توبگ از دن رهیاسققک کگ اهاه کب یفاسققک ک قق ای رهیمرتکب کب

خوارج، ف ک را  گیدیفاسک اختلاف نظر شده اسک  وع یو عذاب اخرو مانیاسقک  در باره ا
اند  از نظر هر دو، عذاب و کفر پهداشقققتگ مانیا انیم یمعتزلقگ نن را مهزلت گیقدیقکفر و وع

 کار اسک و عذابفاسک، مؤمن اهگ گ،یدر نگاه تفضّل اسقک  یمیو دا بفاسقک، وا  یاخرو
رود و ب ایکگ فاسک بدون توبگ از دن شقودیواقع م یامکان دارد و تهها در صقورت یو یاخرو

نها ن ریعدم تأث ایسگ عامل  نینباشقد و در فر  فددان ا یمشقمو  شقفاعک و عفو اخرو
 ریذپانیمهدطع و پا یعهین عذاب، موقک، یا کنیل شقققود،یعداب فاسقققک در نخرا واقع م

 دااهیرا ندد کرده و د گیدیپهدار وع یلیتحل -یفینوشقققتار بگ روو توصققق نیخواهقد بود  ا
  را بگ اثباا رسانده اسک گیتفضّل
 

 گیدیفاسققک، وع یفاسققک، عذاب اخرو مانیفاسققک، ا ره،یمرتکب کبهای کلیدی: واژه
  گیمعتزلگ، تفضّل گیدیخوارج، وع

                                                 
 .Emami@Maaref.ac.ir قم اسلامی معارف دانشگاهدانشیار  .1

 

 

 
 

 یپژوهش -یعلم فصلنامه

 33، سال کلام اسلامی

 101 – 89صفحه: ، 129شماره  
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 مقدمه

ــرشوشــ  و کفر، یا ایمان مســه    یادش از توب  بدون ک  ایکبیره مرتکب اخروی س
 شــساســی معاد بخش در «عقاب و ثواب» مســه   ب  مرتبط مســا   از یکی اســ ،رفت 
 از فوع جواز: »همچون اس ؛شده بیان اسلامی کلام مسابع در گوشاگوشی تعابیر با و اسـ 

 «آتش در فاســـ  داشگیجاو» ؛(25: ق4141 مفید، شـــی ) «گبیره گساه مرتکـب
ــدآبادی،) ــقان تهدید اشقطاع» ؛(114: ق4155 اس ــب  فاس  («آن وقوع و) عذاب ب  شس
 الی، علام ) «کبیره صــاابان عذاب شــوشدگی تمام» و( 512: 5 م،5004 رازی، فخر)

 (.141: ق4141
 :دارد وجود مقا   این با مشاب  اثر چسد کبیره گساه مرتکب باره در
 بیگد ی، مهدی محمد) شــیع  کلام مسظر از کبیره مرتکب انایم» شام  پایان -

 متکلمان دیدگاه شام ، پایان این در ،(4144 سال ارشـد، کارشـساسـی زشجان، داششـگاه
 .اس دهش تبیین کبیره مرتکب ایمان باره در مفید شی  و صدوق شی : همچون شیع ،
 رهبا در مختصــری  بمطا مقا   دو این در فق ، ویکی و شــیع  ویکی در ایمقا   -
 .اس شده مطرح فاس  ایمان مسه  
 دسی و عارفی رضا محمد) «شـیع  کلامی مذاهب دیدگاه از کبیره مرتکب» مقا   -
 این در ،(41 شــماره چهارم، ســال ،4101 تابســتان کوثر، شســی  موســوی، علی محمد
 .اس شده نبیا فاس  ایمان باره در زیدی  و اسماعیلی  امامی ، شیع  دیدگاه مقا  
 هکارگسا مسلمان عذاب جاوداشگی عدم و جاداشگی مسئل  تحلیلی بررسـی» مقا   -
 قبســا ، مکان، ملک امید و پور اســین مهدی محمد ســید) «اســلامی مذاهب در

 بررسی فاسـ  اخروی عذاب شحوه مسـئل  مقا  ، این در ،(00 شـماره ،4142 تابسـتان
 .اس شده

 رهکبی مرتکب عذاب دوام آن؛ عدم یا کبیره مرتکب ایمان: دارد بعد دو مســه   این
 و خوارج وعیدی » گروه دو ب  ک  -اســـلامی متکلمان بعد، دو این در. آن اشقطاع یا

 با اضرا شوشتار تفاو . اشدداشـت  شظر اختلاف -اشدشـده تقسـی  «تفضـلی » و «معتز  
 ورط ب  مســه   بعد ود هر باره در گروه دو دیدگاه ک  اســ  این گفت  پیش مشــاب  آثار
 با اث ب  «تفضــلی » شظر درســتی و «وعیدی » دیدگاه شادرســتی و شــده تحقی  جامع
 .اس ششده تحقی  مسه   بعد دو هر باره در آثار، این از هیچیک در  یکن اس ،رسیده
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 تعریف مرتکب کبیره )فاسق(. 1

گفت   ( ب  کسی404 :ق4150 الی، سیوریفاسـ  ک  همان مرتکب کبیره اس  )
شـــود کـ  دین اســـلام را پذیرفت  و ب  آن ایمان دارد،  یکن گساه کبیره را مرتکب می
 اس .شده

 اس :قس  کبیره و صغیره تقسی  شدهدر آیا  زیر، گساه ب  دو 
4 . َفقَیَنَ ممَِا فیََ  وَ یقَُو وُنَ یا وَیلِتَسَا ما  هَذ عَ ا کَِتابُ فتَرََا ا مُِجِرَمیَنَ مُشــِ  اوَ وُضــَ

راو وَ لا یظَِلَُ  رَب َ   غیَرَ و وَ لا کبَیَرَ و لَّلَِا حاَِصــاها وَ وَجَدُوا ما عَملَوُا ااضــَ ا کَِتابَ لا یغُادَرُ صــَ
ــان بکش آرشد و گس یها پو شام (؛ 14: کهف) حاََداو  سی و یاران را از مسدرجا  آن هراس
گی شگذاشــت  مگر آن را ب  و بزر کوچک  گساه کســ  ین شام  چیا !سد: اا واا بر مایگو

 کسد.س ست  شمیکچ ی  پروردگار  ب  هکابسد یاشد ااضر ردهکشمار آورده و هر چ  
یا « خطیئة»ب  جای موصــوف، یعسی « کبیر »و « صــغیر »در این آی ، دو وصــف 

، از این رو، مراد، گساه (151 :41 ق،4142 طباطبایی،اشد )داده شـــده قرار« معصـــیة»
 اس .صغیره و کبیره 

5 . لَّنَِ تجَِتسَبَوُا کبَا رََ ما تسُِهَوِنَ عَسُِ  شکُفَِّرِ عَسِکُِ  مُِ وَ شدُِخَلکُِِ  مُدِخَلاو کرََیماو  : شســا(
 گرتانید از گساهان دیسکد اجتساب یا  از آن شهی شـــدهکاا رهیبکاگر از گساهان (؛ 14
 ی .سکگاه خوبی وارد میی  و شما را ب  جایگذرمی

 -«معاصــی»همچون کلم   -بوده و ب  جای موصــوف« کبیره»جمع « با رک»کلم  
و ب  معسای معصی  اس . این « سیئة»جمع « سـیئا »اسـ ، و کلم  قرار داده شـده

بَ ا ذَِینَ اجِترََاُوا  گردد، ماشسد:کلمـ  گـاهی ب  مطل  معصـــی  اطلاق می حمَِ اَســـَ
یِّئاَ  حنَِ شجَِعَلهَُ ِ  وا و مَحِیاهُِ  وَ مَماتهُُِ  ســاَ  ما کاَ ذَِینَ آ ا ســِ ا حَاَ  ســَ مَسُوا وَ عَملَوُا ا صــِ

ردشد کها و گساهان شـــدشد گمان یب بدک  مرتکســـاشی کا یآ(؛ 54)جاثی :  یحَِکمُُونَ 
اشد مان آورده و اعمال صا ح اشجام دادهی  اک  یدهسـاشی قرار میک  ما آشها را همچون ک
 کسسد.شد؟! چ  بد داورا میسان بایکا  و مرگشان ی  اک

 اس .آن قصد شده ی«صغیره»قس  « سَیِّئا »و ی در این آی  از کلم  
 شود:گساه از دو جه  ملااظ  می

هر گساهی از این جه ، گساه کبیره اس ؛ زیرا گساه،  ؛. در مقایس  اشسان با خداوشد4
 س .مخا ف  اشسان فقیر، شاقص و ضعیف با خداوشد غسی، کام  و قوی ا

در این مقایس  گساهی ک  در قرآن کری  یا روایا ، ب   ؛. در مقایسـ  دو گساه با ه 5
از اموری  ،شود. اهمی  شهیشهی آن اهمی  بیشـتری داده شـده گساه کبیره شامیده می
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 ق،4142 طباطبایی،آید )همچون تکرار آن یا همراهی با تهدید ب  عذاب ب  دســ  می
1: 151- 112.) 

اســ ، بع فقهی شیز چسد ملاک برای تشــخیص گساه کبیره بیان شــدهدر برخی مسا
 برای مثال:
 وجود شص معتبر بر کبیره بودن گساهی؛. 4

وجود شص معتبر بر ایسکـ  خـداوشـد متعال برای فلان گساه، آتش جهس  را . 5
 اس ؛واجب کرده

ای بیرهکدلا   عق  یا شق  بر ایسک  شافرماشی در فلان گساه از شافرماشی گساه . 1
 ک  کبیره بودن آن ثاب  شده اس  بیشتر یا با آن مساوی اس ؛

وجود شص معتبر بر عدم قبول شـــهاد  کســـی ک  فلان گساه را مرتکب . 1
 (.  142 -141 :1، ق4151ر.ک: اسیسی شیرازی، )اس  شده

  از قرآن کری  یا روای  ب آشهادر برخی مسـابع، بیســـ  و پسا گساه ک  کبیره بودن 
ــ  م ــرک، شاامیدی از رام  ا هی، قت  و عقوق وا دین -آیدیدس تبیین  -همچون: ش

 (.12 -14: 4، 4100دستغیب، اس  )شده

دیدگاه متکلمان مسلمان در باره ایمان و عذاب اخروی مرتکب کبیره . 2
 )فاسق(

 عدم توب ، در باره ایمان و عذاب اخروی مرتکب کبیره در صور  مسلمانمتکلمان 
 اشد:اشت اختلاف شظر د

 . دیدگاه وعیدیه1-2

 اشد: بر اساس گزارش مسابع معتبر، وعیدی  دو گروه بوده
اســ  ک  از برخی از مسابع، وعیدی  را گروهی از خوارج داشســت  وعیدیه خوارج: (9

شظر آشان ارتکاب کساه کبیره، کفر و مرتکب آن کافر اســ  و ب  این جه  عقاب مرتکب 
. از شظر آشان، ایمان، طاع  و (415 :4، 4111شهرستاشی، )واجب و دا می اسـ   ،کبیره

فرماشبری از خداوشد اســـ ، در شتیج ، معصـــی  و شافرماشی در مقاب  ایمان بوده و کفر 
(؛ یا با این اسـتدلال ک  از شظر آشان عم  صا ح جز ی از 52: 2 ق،4151 آمدی،اسـ  )

 شدارد. (، و فاس  عم  صا ح401 ق:4141 طوسی، محق ایمان اس  )
توان گف : اســلام و ایمان چسد می ،در شقد این دیدگاه ک  ارتکاب کبیره کفر اســ 

مرتبــ  دارد: او ین مرتبــ  اســـلام، پــذیرش مواهر اوامر و شواهی ا هی بــا تلقی زبــاشی 
 فرماید:شهادتین اس ؛ در این باره قرآن کری  می
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 َتنُِمسَُوا و  َِ   ِ ا قـُ عَِرابُ آمَسـِ َِ َ  ا لمَِسا وَ  مَِا یدَِخَُ  ايَِیمانُ فَ  قـا َـ ـــِ  کَنِ قُو وُا حسَ
مان یشما ا»بگو: «  یامان آوردهیا»ن گفتسد: یششـ یعربهاا باد (؛41)اجرا :  قلُوُبکَُ ِ 

 .یمان وارد قلب شما ششده اس ! ، امّا هسوز ایاد اسلام آوردهیید، و ی بگویااوردهیش
ــلام قرار دارد او ین مرتب  ایمان ک  ب  دشبالو  ی اذعان و اعتقاد قلب ،او ین مرتب  اس

ب  مضـمون شـهادتین ب  طور اجما ی و مختصر اس  و لازم  آن، عم  ب  غا ب ااکام 
، از این رو، کســی ک  شــهادتین را (104 :4 ق،4142 طباطبایی،عملی اســلام اســ  )

کسد، کافر گفتـ  و بـ  مضـــمون آن باور دارد و ب  غا ب ااکام عملی اســـلام عم  می
 شیس  هر چسد گساه کبیره شیز مرتکب شده باشد.

 در برخی از مسابع دیگر، وعیدی  یکی از ا قاب معتز   داشســـت  وعیدیه معتزله: (9
ــده ــ  )ش ــبحاشی، اس ــ  ایمان شدارد؛ زیرا گساه 511 :1 ،4144س (. از شظر معتز  ، فاس

ز ســ ، از طرفی دیگر کافر شیکبیره را مرتکب شــده و ترک گساه کبیره جز ی از ایمان ا
شیســ ؛ ب  این د ی  ک  ب  شــهادتین اقرار کرده اســ ، از این رو، فســ  و گساه کبیره 

 محق ؛ 404 :ق4150 الی، ســیوریر.ک: مسز تی میان مسز   ایمان و کفر اســ  )
 .(401 ق:4141 طوسی،

 اشد:گوش  تبیین کردهبرخی، دیدگاه خوارج و معتز   را این
اشد، اما معتز  ، گساه را ب  چسد قســ  تقســی  اهی را معصــی  داشســت خوارج هر گس

. معصـیتی ک  کفر اس ، و آن گساهی اس  ک  ب  اشکار خداوشد متعال دلا   4اشد: کرده
. گساهی 5و اشداختن قرآن کری  در جای شاپاک؛  کسد، ماشسد: سبّ پیامبر اسلاممی

اشعی شدارد ک  مرتکب آن منمن شامیده شــود و مک  باعث کفر و فســ  صــااب آن شمی
شــود صااب آن از ایمان خارج . گساهی ک  باعث می1شـود، ماشسد شاداشی و بداخلاقی؛ 

ود، شگردد، بلک  او فاســ  و فاجر شامیده میشـود، و ی موجب اتصـاف وی ب  کفر شمی
و مـاشسـد: قت  عمد عدواشی، زشا و شـــرب خمر، و صـــااب این گساه در مسز تی میان د

واصــ  بن عطا و عمرو بن عبید او ین کســاشی بودشد ک  این  .مسز   ایمان و کفر اســ 
 .(51 -52 :2، ق4151ر.ک: آمدی، دیدگاه را ابراز کردشد )

اشد، و ی همچون وعیدی  خوارج داشســت هر چسد وعیدی  معتز  ، فاســ  را کافر شمی
وب  شکسد عذابش واجب و دا می اشد ک  اگر فاســـ  از گساه کبیره خود تبـ  این باور بوده
یا « ااباط»(، و این عذاب را بر مبسای 42 ق:4141 طوســی، محق ر.ک: خواهد بود )

، «ااباط»بر مبسای  .(401 :ق4150 الی، ســـیوریر.ک: اشد )توجی  کرده« موازشـ »
ماشد برد و خود باقی میگساه کبیره متهخر، ایمان و عم  صــا ح پیش از آن را از بین می

اگر گساه کبیره بیش از طاع  باشـــد، آشچ  پس از موازش  باقی « موازشـ »بر اســـاس و 
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مـاشد فقط گساه کبیره اســـ ؛ و در هر دو اا  ، گساه کبیره باقی ماشده و عذاب آن می
 دا می اس . 

 شهاآیعسی آیاتی ک  در  -وعیـدیـ  برای عـذاب دا می مرتکـب کبیره ب  آیا  وعید
 اشد، آیاتی همچون:استدلال کرده -اس تهدید شده فاس  شسب  ب  عذاب دا می

و َُ  وَ یتَعََدِ اُدُودَهُ یدُِخَلُِ  شاراو خا دَاو فَیها َ وَ رَسـُ و آن (؛ 41)شسا :  وَ مَنِ یعَِصَ الّلّه
، او را در آتشــی وارد کسدسد و از مرزهاا او تجاوز کامبرش را ی  شافرماشی خدا و پکس ک
 .ر آن خواهد ماشد  جاوداش  دکسد کمی

وَ مَنِ یقَِتُِ  مُنِمسَاو مُتعََمِّداو فجََزاؤُهُ جَهَسُِ  خا دَاو فیَها  : کس کو آن (؛ 41)شســـا  
ــی وارد میکسدسد و از مرزهاا او تجاوز کامبرش را یشافرماشی خدا و پ  سدک، او را در آتش

 .  جاوداش  در آن خواهد ماشدک
 َو َ ُ  فََ نِ  َُ  شارَ جَهَسَِ  خا دََینَ فیَها حبَدَاو وَ مَنِ یعَِصَ الّلّه و َـ و هر (؛ 51)جن:  رَســـُ

 ماشد.اوس  و جاوداش  در آن می سد، آتش دوزخ از آنکس شافرماشی خدا و رسو ش ک
عم  ب  وعید شیز »اســـتدلال ب  امثال آیا  مزبور بر این مقدم  مبتسی اســـ  ک  

گر خداوشد متعال ب  وعید خود عم  شکسد همچون عمـ  بـ  وعـد واجب اســـ ؛ زیرا ا
ــودکذب او لازم می ــی، محق ر.ک: « )ش و ب  همین عل ، گروه  (،42 ق:4141 طوس

 .(511 :1 ،4144 سبحاشی،)اشد مزبور وعیدی  شامیده شده
شـود؛ اما پاس  استدلال ب  آیا  وعید این از این اسـتدلال در ادام  پاسـ  داده می

در دوام عذاب اخروی فاســـ  مهور دارشد،  یکن ب  جه   اســـ  ک  هر چسد این آیا 
وجود دلای  متعدد بر ایسک  اگر عذاب فاســـ  در آخر  واقع شـــود این عذاب دا می 

شـــده و تفســـیر دســـ  برداشـــت   آشها(، از مهور 155 :4104 عبید ی،شخواهد بود )
َ وَ رَسُ برای مثال مراد از  گردد.صـحیحی ارا   می در  و َُ  وَ یتَعََدِ اُدُودَهُ مَنِ یعَِصَ الّلّه

تجاوز کرده و  -از جمل  ایمان ب  خدا -کســـی اســـ  ک  از جمیع ادود ا هی ،آی  اول
جمع مضـاف و از ا فا  عموم اس  و شام  هم  « ادوده»اسـ ؛ زیرا کلم  کافر شـده

وم، کســی اس  در آی  د مَنِ یقَِتُِ  مُنِمسَاو مُتعََمِّداو شـود، و مقصـود از ادود ا هی می
اسـ ، و مراد از عصـیان در آی  سوم ک  منمسی را ب  جه  ایماشش کشـت  و کافر شـده
 شافرماشی شسب  ب  ایمان ب  خدا و رسول اس .

آیا ،  در این« خلود»توان گف  ک  مقصود از و اگر این تفاسـیر پذیرفت  ششود، می
 .(141 :ق4141 لی،ا علام  ؛151 -155 :4104 عبید ی،) زمان طولاشی عذاب اس 

 یعذاب دا م نیاگر عذاب فاســـ  در آخر  واقع شـــود ا سک یبر ااز جملـ  دلای  
 توان موارد زیر را برشمرد:، میشخواهد بود
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 دیدگاه ااباط و موازش  معتز   با ماهر آیا  قرآن کری  تعارض دارد، ماشسد: . 4

 حنَِ یتَوُبَ وَ آخَرُونَ اعِترََفُوا بذَُشوُبهََِ  خَلطَُوا عَمَلاو ُ ی الّلّه یِّئاو عَســـَ  صـــا حَاو وَ آخَرَ ســـَ
َ غفَُورٌ رَاَی ٌ  گر، بــ  گســاهــان خود اعتراف یو گروهی د(؛ 405)توبــ :  عَلیَهَِِ  لَّنَِ الّلّه

رد؛ ی  خداوشد توب  آشها را بپذکرود د مییختسد؛ امیار خوب و بد را ب  ه  آمکردشـد؛ و ک
 .ربان اس ین، خداوشد آمرزشده و مهقیب  

کسد و هر دو ب  اال خود باقی ماهر آی ، این اســ  ک  عم  صــا ح با گساه فرق می
ماشسد تا ایسک  خداوشد متعال گساه را بیامرزد، و بقای عم  صــا ح و گساه تا بخشــش می
 (.420 :5 ق،4142 طباطبایی،با ااباط و موازش  شاسازگار اس  ) ،آن

 اس شدهاین گوش  تبیین  «تجسـ  عم »لک دوام عذاب و اشقطاع آن طب  مسـ. 5
س  شود بر دو قک  اا   و کیفی  سـو ی ک  برای شفس اشسـان در اثر گساه ااص  می

 اس :
ح( اا   و کیفی  سـو ی ک  در شفس اشسان رسوخ کرده و وجود شفس را فرا گرفت  

با  اشســـانو  -آیدماشسد اا تی ک  از کفر پدید می -و آن را بـ  طور کلی دگرگون کرده
این اا   در عا   برزخ ب  صور  عذاب موق  و  .اسـ  مردههمین اا   و بدون توب  

 یابد.در آخر  ب  شحو عذاب دا   تجس  می
ــوخ شکرده و وجود شفس را فرا  ــان رس ــو ی ک  در شفس اشس ب( اا   و کیفی  س

ثر ایمان ا اسـ ، بلک  شفس چسین اشســاشی درشگرفت  و آن را ب  طور کلی دگرگون شکرده
، دس  آوردهو عم  صـا ح، االا  و کیفیاتی متساسب با سعاد  برزخی و اخروی را ب 
چسین  اســ . اگر یکن ارتکاب گساه شیز در شفس او اا   و کیفی  سـو ی را پدید آورده

ا بوده و بمجازا  شــود مجازا  وی دا می ش ،اشسـاشی ب   حا  این اا   و کیفی  ســو 
 .( 424 :5؛ 145: 4 ق،4142 طباطبایی،تساسب دارد ) سو  اا   و کیفی همان 
ب  ایمان و عم   ،شیز متعارف اســ   . بر مبسای مســلک مجازا  ک  در میان عقلا1

گیرد صـــا ح، مـدح و جزا و بـ  گسـاه، مـذمـ  و مجـازا  بـ  طور جـداگاش  تعل  می
 (.424 :5 ق،4142 طباطبایی،)

  وقوع عذاب فاســ ، چرا این ممکن اســ  این پرســش مطرح شــود ک  در صــور
شـود تا در شتیج ، عذاب فاس  مسقطع عذاب بر ثواب ایمان و عم  صـا ح وی مقدم می

توان از ویژگی مه  ثواب اخروی در بهش ، و پایان پذیر باشـد؟ پاس  این پرسش را می
ب  این بیان ک  فاســ  هر چسد گساه کبیره را مرتکب  ؛یعسی دوام و خلود ب  دســ  آورد

اسـ ،  یکن دس  ک ، ایمان داشت  و برخی از اعمال صا ح را ه و از آن توب  شکردهشـد
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ک  ؛ چساناســ و ب  جه  ایمان خود، اســتحقاق ثواب را ب  دســ  آورده کســب کرده
 :فرمایدقرآن می
 ُمثَقِـالَ ذَرِ خ خَیرِاو یرََه  ِ ار کاا وزن ذرّهس ه کپس هر (؛ 2)ز ز ـ :  فمََنِ یعَِمـَ
 یسد.باشجام دهد آن را می ریخ

و ایمان از بزرگترین اعمال خیر اســـ ، اال اگر مجازا  چسین فردی واقع شـــود، 
بایســتی این مجازا  پیش از جزای ایمان و عم  صــا حش باشــد و پایان پذیرد تا پس 
از آن، جزا و ثواب تحق  یـابد، ب  این د ی  ک  جزای در بهشـــ  دا می و پایان شاپذیر 

 (.142 -141 :ق4141 الی،  علاماس  )
ویژگی دوام شــقاو  و عذاب اخروی کافر و خلود ســعاد  و ثواب اخروی منمن در 

 اس ، از جمل : آیا  بسیاری بیان شده

بَ سَیِّئةَو وَ حاَاطَِ  بََ  خَطیَئتَُُ  فهَُو ئََ  حصَِحابُ ا ساِرَ هُِ  فیَها خا دَُونَ  بلَی مَنِ کسَـَ
حابُ ا جَِسةَِ هُِ  فیَها خا دَُونَ وَ ا ذَِینَ آمَ *  ا حَاَ  حوُ ئََ  حصَــِ  -04)بقره:  سُوا وَ عَملَوُا ا صــِ
کساشی  نیچس ،ابدی  آثار گساه بر د ش اااط  کسد تا آشجا ک  گساه میکسـی کبل  (؛ 05

مان آورده و عم  صا ح ی  اکساشی کو  س یشان شیرون شدن از آن برایاه  آتشـسد و ب
 یز در بهش  جاوداشسد.شان شی  بهشتسد و اسسد اهکمی

گردد، اااط  این اا   خطیئ  اا تی شفسـاشی اسـ  ک  از کسـب گساه ااص  می
شـود راهی ب  سـوی سعاد  و رستگاری شداشت  باشد و ب  شفس اشسـان ک  موجب می

در عذاب دا می جهس  گرفتار شـــود با گساهان بزرگی همچون شـــرک، کفر و تکذیب 
 یابد:حق  میآیا  ا هی ت

 ُ بََ  وَ یغَِفرَُ ما دُونَ ذ ََ   مََنِ یشَـا ََ رَ َ لا یغَِفرَُ حنَِ یشُـِ َ فقََ  ُلَّنَِ الّلّه َِ باَلّلّه دَ  وَ مَنِ یشُِرَ
تر از آن را نییبخشد! و پارا شمی کخداوشد )هرگز( شر (؛10)شسـا :  لَّثَمِاو عَظیَماو  افتِرَا

ی یک  براا خدا شرکسـی کبخشـد. و آن اشد( میسـت  بدیس )بخواهد و شـاکبراا هر 
 ب شده اس .کقرار دهد، گساه بزرگی مرت

حابُ ا ساِرَ هُِ  فیَها خا دَُونَ و   ـــِ تیاتسَا حوُ ئََ  حصَ ذِبوُا بَـ ذَینَ کفَرَُوا وَ کَـ )بقره:  وَ ا ِـ
 در ش یا  ما را دروغ پسداشتسد اه  دوزخسد؛ و همیافر شـدشد، و آک  کسـاشی کو  (؛14

 آن خواهسد بود.
هدای ، شجا  و ســعاد  ابدی کســی ک  ایمان و  توان نتیجه گرفت کهبسابراین می

 (.541 -542 :4 ق،4142 طباطبایی،عم  صا ح دارد امکان پذیر اس  )
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 دیدگاه تفضلیه .2-2

 -همچون امامی  و اشــاعره -در مقاب  وعیدی ، ب  گروه دیگری از متکلمان مســلمان
ــلی  گفت  می ــود. از شظر آشانتفض ــ ، منمن گس  ش ــ ، و عذاب اخروی آن فاس کار اس

اگر مرتکـب کبیره بـدون توبـ  از دشیا رود امکان دارد ک  خداوشد واجـب شیســـ ؛ زیرا 
مسقطع و متعال بر اســاس تفضــ  خود او را عفو کسد و در صـــور  مجازا ، عذاب او 

 .(402و  42 :ق4141 طوسی، محق ) ذیر اس پپایان
عم  ب  وعید شیز همچون عم  ب  وعد »در پاس  ب  این ادعای وعیدی  ک   لی تفضـّ 

« دآیید خود عم  شکسد کذب او لازم میواجـب اســـ ؛ زیرا اگر خـداوشـد متعال ب  وع
ین ب  ا -یعسی بشــار  شــخص مطیع شســب  ب  پاداش اخروی -وفای ب  وعداشد: گفت 
 و را اقی برای بسده قرار دادهک  خداوشد متعال پاداش بسدگی خود واجب اســـ  د ی  

ــ ایفای این ا  را بر خود واجب کرده ــخص  - یکن وفای ب  وعید ،اس یعسی تهدید ش
 ااک خداوشد کار ا  عقاب گس  زیرا یس ؛واجب ش -کار شسـب  ب  مجازا  اخرویگساه

ن بر ای .از ا  خود استفاده شکسدبر اسـاس اکم  و مصـلحتی تواشد اسـ  و ااک  می
آی  زیر ب  این  .جایز اس  ،ی ک  اکم  و مصـلح  داردکار در مواردعفو گس اسـاس، 

 اس : مطلب اشاره کرده
 ُ وَ لَّنَِ تغَِفرَِ  هَُِ  فََ شَِ  حشََِ  ا عَِزَیزُ ا حَِکَی ََ َ شهُِِ  عبَادُ بهُِِ  فـَ ذِّ (؛ 440)ما ده:  لَّنَِ تعُـَ

ــان  ــان درگذرا باز ار دارا چون آشان بسدگان توایسی اختکاگر عذابش شد و اگر از جرمش
 .(114 :1 ق،4142 طباطبایی،) میکیز و ایتو عز؛ زیرا ه  امر ب  دس  تو اس 

 عوامل نجات فاسق و عدم وقوع عذاب اخروی آن. 3

. 1. شفاع ؛ 5. توب ؛ 4شجا  فاسـ  و عدم وقوع عذاب اخروی آن سـ  عام  دارد: 
 عفو.

 . توبه1-3

اشی خداوشد، شدام  از اشجام آن و بازگشـــ  از گساه و توبـ  اشســـان از گسـاه و شافرم
ــ  ) ــمی  ب  ترک آن اس ــوی 142: ق4141 ،الی علام تص (. این توب  با دو توب  از س
ــان، ب  معسای توفی  و رام  ا هی برای خداوشد همراهی دارد، توب  ای پیش از توب  اشس

ای پذیرش این توب  ای پس از توبـ  اشســـان، ب  معسایسکـ  اشســـان توبـ  کسـد، و توبـ 
 (.512 :1؛ و شیز 411 :4 ق،4142 طباطبایی،)

ر د توب پس از  توب  ب  معسای شدام  و بازگشـ  از گساه اس  و هر چسد عم  صا حَ 
 تحق  توب  تهثیر شدارد،  یکن ششـاشگر اسـتقرار و اسـتمرار توب  اسـ . توب  و عم  صا حَ 
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کار از آ ودگی و پلیدی گساه پاک شـــود شفس اشســـان گس پس از آن شـ  تسها باعث می
شـود، بلک  خداوشد متعال ب  رام  خود گساهان تا ب و اثار شامطلوب آن را ب  اسسا  

 (.511 -515 :42همان، کسد )و آثار شفساشی مطلوب تبدی  می
ر اس . دمسـه   توب  و مسـا   مرتبط با آن در روایا  ب  طور گســترده بیان شــده

 :گرددمی شق  آشهاادام  یکی از 
َ  - قََا َ خ  حمیرا منمسین) قاَلَ » تغَِفرَُ الّلّه ــِ رَتََ : حسَ َ ! حَ تدَِرَي مَا -قاَلَ بحََضــِ : ثکََلتََِ  حُم 

: حوَِ هَُا ا سِ  تغَِفاَرُ؟! لَّنَِ الَاسِتغَِفاَرُ دَرَجَةُ ا عِلَِّیِّینَ، وَ هُوَ اسٌِ  وَاقعٌَ عَلیَ سَتةَِ مَعَانخ لَی  عَ دَمُ الَاسـِ
يَ لََّ یَ ا مَِخِلوُقیَنَ  داو، وَ ا ثاِ ثَُ حنَِ تنَُدِّ َ  حبََـ ََ ا عَِوِدَ لََّ یَـِ اشَ  ا عَِزِمُ عَلیَ ترَِ ی، وَ ا ثِـ ا مَضـــَ  مـَ

 َ َ  تبَعََةٌ، وَ ا رِابعَُ حنَِ تعَِمدََ لََّ یَ کُ ِّ  -عَزِ وَ جـَ َ  -اُقُوقهَُِ  اَتیِ تلَقَِی الّلّه  حمَِلسََ  یَسَِ عَلیَـِ
يَ اَقِهَا، وَ ا خَِامسَُ حنَِ تعَِمدََ لََّ یَ ا لحَِِ  ا ذَِي شبَََ  عَلیَ  ا فتَنَُدِّ یعِِتهَـَ َ  ضـــَ ةخ عَلیَـِ فرََیضـــَ
هَ بیَسَِهُمَا  حٌَِ  جَدَیدٌ، وَ  َ  ا جَِلدَِ باَ عَِظَِ  وَ یسَِشـــَ ـــَ اَِزَانَ اَتیِ تلُصِ َِ َ  فتَذَُیبَُ  باَ حـِ ا ســـ 

ذَیَ  ا جَِسَِ  حَ ََ  ا طِاعَةَ کمََا حذََقتَُِ  اَلَاوََ  ا مَِعِصَیَةَ، فَعَسِدَ ذَ ََ  تقَُولُ حَسِتغَِفَرُ ا سِادَسُ حنَِ تُ 
 َ امیر منمسان ب  کســی ک  در اضــورش از ؛ (220 -214 :ق4141 رضــی، ســید) «الّلّه

ر اسد، می داشی اســـتغفی  بسشـــیمادر ب  عزاکرد، فرمود: خداوشد اســـتغفار را طلب می
  آن را شش معساس : کس ؟ استغفار مقام مردم بلسد مرتب  اس ، و آن شامی اس  یچ

ــوم پرداخ یگساه در آ ک  بر تریماشی از گساه اشجام گرفت ، دوم تصــمیاول پشــ  سده، س
ا  شباشـــد. چهارم اراده بر سی و اقی از مردم بر عهدهکاقوق مردم تـا خدا را ملاقا  

ردن کپسج  همّ  بر آب  ،اا و آن را بپردازاردهکع یضا   آن راکاداا هر ا  واجبی 
  پوســـ  را ب  کی یده با اشدوه بر گذشـــت  تا جایی  از ارام بر وجود  روکگوشـــتی 

شش  چشاشدن رشا عباد  بر بدن  ،دید روین آشها گوشـ  جدیاسـتخوان بچسـباشی و ب
 .ی استغفر الّلّه یآن گاه می گو ،سی گساه را بر آن چشاشدایری  شچچساش

 . شفاعت2-3

 . شفاعت در عرف اجتماعی عقلاء1-2-3

 أ( حقیقت شفاعت در عرف اجتماعی عقلاء

اش برای جلب مسفع  و خیر یا دفع ضــرر و شــر، میان اشســان در زشدگی اجتماعی
خود و کسـی ک  شسـب  ب  جلب مسفع  و خیر یا دفع ضرر و شر مبد ی  دارد واسط  

 -  و خیر یا ضــرر و شــر، مسفع  و ضــرر طبیعیدهد. مقصــود از این مسفعقرار می
س  دشیس ؛ زیرا مسفع  طبیعی از راه سبب طبیعی آن ب  -همچون سـلامتی و مرض

گردد، بلک  مقصود از مسفع  و ضرر ش دفع میاآید و ضرر طبیعی شیز از راه طبیعیمی
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   ایناس . بدر ایسجا، مسفع  و ضـرری اسـ  ک  بر اسـاس قواشین اجتماعی مقرر شده
 (.  420 -422 :4 ق،4142 طباطبایی،شود )می شوع از وساط ، شفاع  گفت 

 ب( چگونگی تأثیر شفاعت و اثر آن در عرف اجتماعی عقلاء

تهثیر شـفاع  از شوع اکوم  اس ، یعسی مورد شفاع  از شمول اک  عقاب فاس  
بخشـــش  گردد. و اثر آن، عفو وداخ  می -یعسی عفو -خارج شـــده و در اکمی دیگر

 (.424 -420 :مورد شفاع  اس  )همان

 . شفاعت تکوینی و تشریعی در عرف قرآن کریم2-2-3

شـــفاع  تکویسی ب  معسای وســـاط  موجود امکاشی میان خداوشد و معلول او برای 
و  افاضـــ  فیج وجود معلول و تدبیر شظام عا   امکان از ســـوی واجب متعال اســـ .

میان خداوشد و  -همچون پیامبران ا هی -شــفاع  تشــریعی ب  معسای وســاط  چیزی
 (.414 -424: 4 ق،4142 طباطبایی،کار برای بخشش او اس  )اشسان گساه

 . مورد و مجرای شفاعت )مشفوع له: شفاعت شونده(3-2-3

ده و گیرد ک  فاس  بوشـفاع  تشریعی اخروی ب  کساشی از اصحاب یمین تعل  می
(،  یکن چهار 102: ق4140صـــدوق، شـــی  ) داشگساه کبیره را در دشیا مرتکب شـــده

عبودیـ  و بسـدگی خـداوشـد؛ اشفاق در راه خدا؛ غوط  ور شبودن در امور  ویژگی دارشـد:
 عدم تکذیب روز جزا.واهی دشیوی؛ 

 . شفیع4-2-3

 ، همچون عل -شفیع اقیقی و اصا ی خداوشد متعال اس ؛ زیرا صفا  کما ی  ا هی
یعسی ایجاد ممکسا  و تدبیر امور  -فاع  تکویسیواسط  برای ش -قدر ، جود و رام 

اســ . شــفاع  غیر شیز ب  اذن  -کارانیعسی بخشــش گساه -و شــفاع  تشــریعی -آشها
 (.414 :4 ق،4142 طباطبایی،خداوشد اس  )

اس ،  یکن با توج  ب  ایسک  در شوشتار در باره جواز شـفاع  شـبهاتی مطرح شـده
 عذاب اخروی آن ب  طور مختصــر بیان شــده ااضــر، عوام  شجا  فاســ  و عدم وقوع

ــ  می ــ اس ــبها  و پاس از )های آن ب  مسابع معتبر مراجع  کرد توان در زمیس  این ش
 (.414 -415 :4 ق،4142 طباطبایی،ر.ک: جمل  

 . عفو و مغفرت3-3

 ،(221: ص ا قرآن، ح فا  مفردا ) اس عفو در  غ  ب  معسای قصـد گرفتن چیزی 
ــ  معسا این ب  آن،  غوی معسای با تباطار در ا هی عفو و ــخص خداوشد گویا ک  اس  ش
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 ایمعس ب  شیز مغفر . ســازدمی رهایش و گرفت  او از را گساه و کسدمی قصــد را کارگساه
 ،(141: ص ،2ج ا قاموس، جواهر من ا عروس تاج) اس  -چیزی پوشـاشدن یعسی -سـتر
ــ ، ا هی عفو مفهوم بر متفرع خداوشد مغفر  مفهوم رو، این از  زا گساه ابتدا یعسی اس

 عاطلا آن از دیگری و او خود تا شودمی پوشاشیده سـپس شـده گرفت  کارگساه شـخص
 .اس  وااد مفهوم، دو این مصداق مصداقی، جه  از  یکن باشد، شداشت 

دارد. عفو و  -همچون دشیوی و اخروی و تکویسی و تشــریعی -عفو و مغفر  ابعادی
طرف کردن چیزی اســـ  کـ  از رســـیدن ممکن ا وجود ب  کمال مغفر  تکویسی، بر

شود و عفو و مغفر  تشریعی، ازا   چیزی اس  ک  از ارفاق شسب  شـایست  آن ماشع می
 (.21 -24 :1 ق،4142 طباطبایی،گردد )کار و بخشش گساه آن ماشع میب  گس 

 نتیجه گیری

 کار اس .منمن گس  (فاس . مرتکب کبیره )4

 روی فاس  امکان دارد.عذاب اخ. 5

شـــود ک  فاســـ  بدون توب  از دشیا برود و این عذاب تسها در صـــورتی واقع می. 1
 مشمول شفاع  و عفو اخروی شباشد.

، موق  و آشهاعـذاب اخروی فـاســـ  در فرض فقدان عوام  مزبور یا عدم تهثیر . 1
 .پذیر خواهد بودپایان
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